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نمونه اول:
مادر، از رفتن هر دو دخترش به 
شدت ناراحت است. اگر نتواند شبی 
با آن‌ها به‌صورت تصویری صحبت 
کند، خوابــش نمی‌برد. گذشــته 
از تمــام نگرانی‌هایی کــه برای دو 
دخترش، در یک کشورغریب دارد، 
باید تمام حقوق بازنشستگی خودش 
و شــوهرش را تبدیل به یورو کند و 
هر ماه برای آن‌ها بفرســتد تا فعلا 
که دانشجو هستند، بتوانند روزگار 
بگذرانند. این مادر، این دوستی که 
الان باید دوران بازنشستگی‌اش را در 
آرامش بگذراند و به سیروســیاحت 
بپردازد و به کارهایی که دوست دارد 
برســد، مدام نگران دخترهاست و 
خودش و همسرش در تکاپوی یک 
شغل موازی‌اند، برای به‌دست آوردن 
درآمدی که با آن بتوانند خودشان را 

در این‌جا، اداره کنند.
از او می‌پرســم خــود دخترها 
اصرار داشــتند بروند؟ یعنی هیچ 
جور نمی‌توانســتید جلوی‌شان را 
بگیرید و بخواهید که همین‌جا درس 
بخوانند؟ آهی می‌کشد و می‌گوید 
مســئله فقط درس‌شان نبود، آن‌ها 
به‌عنــوان دختــر در این‌جــا هیچ 
شانسی برای پیشرفت و دیده شدن 
استعدادهای‌شان نداشتند. خودت 
که محدودیت زن‌هــا و دخترهای 
ما را می‌بینی. تــازه اگر می‌ماندند و 
درس هم می‌خواندند، با مدرک‌شان 
چه کار می‌کردنــد؟ از آن طرف هم 
سرشــان بوی قورمه‌سبزی می‌داد! 
این شــد که من و پدرشــان اصرار 

کردیم که بروند.
نمونه دوم:

یک بــرادر اســت کــه این‌جا 
در همین شــهر، سر کســب‌وکار 
پدرش ایستاده و آن‌را می‌چرخاند. 
با ایــن کســب‌وکار خانوادگی، که 
از قضــا تولیــدی هم هســت، این 
برادر، خانواده خــودش و بازمانده 
خانــواده پــدرش را اداره می‌کند؛ 
بازمانده خانواده پــدری هم یعنی 
پدرومادرش! برادر تا مدت‌ها، نیمی 

از درآمــد این کســب‌وکار را برای 
یک خواهر و بــرادرش که مهاجرت 
کرده‌انــد، می‌فرســتاد. این روزها 
هم خوشحال اســت که خواهرش، 
که حالا استاد دانشــگاه استنفورد 
اســت، برای مدتی به ایران می‌آید؛ 
همه دلتنگ او هستند. اما از این‌که 
رفته، خوش‌حال‌ترند، اگر پرنیان در 
ایران می‌ماند، چه می‌شد؟ اگر پدرام 
می‌ماند چه می‌شــد؟ حالا هر دو با 
عزت و احترام اســتاد دانشگاهی با 
رتبه خوب، هستند. خانواده تشکیل 
داده‌اند و فارغ از فشــارهایی که ما 
در این‌جا داریم تحمــل می‌کنیم، 
درآسودگی زندگی می‌کنند. برادر 
می‌گوید حداقــل دو نفــر از ما به 
چیزی که خواستند، رسیدند؛ این 

کافیست. 
بــرادر بــرای ادامــه دادن کار 
تولیدی پــدر، تحصیــات خود را 
نیمه‌کاره رهــا کــرده و وارد بازار 
کار شــده تا خانواده ســرپا بماند. 
هر چند حــالا سال‌هاســت که در 
ایران، تنهاست و فقط پدرومادرش 
و همسرش را دارد و قصد هم ندارند 
بچه‌دار شوند: برای چه بچه بیاوریم؟ 
چه داریم بــه او بدهیــم: بحران؟ 
زلزله؟ سیل؟ گرانی و تورم؟ ناامنی 
اخلاقی و اجتماعی؟ بیکاری؟ برادر 

تنهاست... 
این یک عصیان اخلاقی است!

اغلب آن‌هایی که به‌خصوص پس 
ازوقایع پیش آمده از نوروز امسال به 
این طرف، تصمیم جدی گرفته‌اند 
که بروند، آدم‌هــای خوش‌گذران 
یا راحت‌طلبی نیســتند، از طبقات 
مرفه جامعه هم نیستند. آنان افراد 
خانواده‌دار و حتی متدینی هستند 
که جامعه امــروز را با این روند برای 
تربیت و امنیت فرزندان‌شان مناسب 
نمی‌دانند. جامعه‌ای که در آن خبری 
که صبح اعلام می‌شود تا ظهر توسط 
چندیــن نفــر تکذیب می‌شــود؛ 
جامعــه‌ای که در آن به قــول  مادر 
دخترها، اگر نخواهــی از »امکانات 
زنانه‌ات« اســتفاده بکنی و تصمیم 
جدی داشــته باشــی که پاکدامن 
بمانی، باید با تمام هوش و استعداد 
و توانایی‌ات در خانه بمانی؛ حسرت 
بخوری و افسرده شوی و تا مرزهای 

جنون پیش بروی. جامعه‌ای که به 
قول برادر، در آن یک نفر در طول یک 
روز بــا ده-دوازده تلفن، یک کانتیر 
جنس را به ده نفر می‌فروشــد و در 
نهایت خریدار آخر خودش اســت و 
این یعنی جابه‌جایــی پول کثیف، 
بی‌ آن‌که آن یــک کانتیر جنس از 
جایش تکان خورده و به دست کسی 

رسیده باشد! 
مهدی حــاج محمود کنشــگر 
اجتماعی می‌گوید: شاید خیلی نیاز 
به تحقیق و جست‌وجو نداشته باشد، 
با کمــی دقــت در مکالمات جاری 
در مترو و اتوبــوس و یا صحبت‌های 
بین کارمنــدان بخش‌های دولتی 
و خصوصی و یــا در دورهمی‌های 
خانوادگــی، یکــی از بیشــترین 
موضوعاتی که در باره آن می‌شنویم 
پدیده »مهاجرت« و انواع و اقســام 

آن است.
متاســفانه کشــور مــا دچــار 
مشکلاتی اســت که عمده آن‌ها نیز 
عدم ثبات اقتصــادی و تلاطم‌های 
صاعقه‌گــون آن اســت کــه کمر 
اقتصادی خانواده‌ها را نشانه رفته و 
مردان ایرانی را در سن‌وسال میانه  
40 و 50 به کارهایی واداشــته که 

قابل تامل است. 
اگرکمی دقت کنید درمی‌یابید 
که این مردان و حتی زنان، با توجه 
به شــرایط بحرانــی - اقتصادی، 
اجتماعی، سیاسی، زیست محیطی- 
درچنین ســنینی به‌جای ترسیم 
چارچوب برای بازنشستگی، به‌خاطر 

انواع مشکلاتی که درگیرش شده‌اند، 
در حال مطالعه شرایط سایر کشورها 
بــرای مهاجرت هســتند، در حال 
یاد گرفتن زبــان و گرفتن مدرک 
بین‌المللی برای پذیرش! آن‌هم در 
ســنینی که باید منتظر خواستگار 
برای دخترشان باشند و پیداکردن 

عروس برای پسرشان! 
رسم همسایه‌داری همسایه‌ها !

بــا نگاهی بــه سیاســت‌های 
کشورهای همسایه به این حقیقت 
می‌رسیم که برای سرمایه‌گذاری و 
خروج پول از کشور همه رقم امکانات 
بــرای ایرانیان قائل شــده‌اند: پول 
بیاورید و خانه بخرید یا شرکت بزنید 
و ما به شــما اقامت می‌دهیم! حتی 
دیگران نیز به فکر سرمایه‌های ایرانی 
هستند، در حالی که این دیدگاه در 

مسئولان خود ما وجود ندارد. 
حاج محمود به‌عنوان یک کنشگر 
اجتماعی می‌گوید این یک هشدار 
اســت: تمام آن‌هایی کــه می‌روند 
ایرانــی و هموطن ما هســتند. این 

خانواده  مهاجر که اغلب پدر را همراه 
ندارد، درست مثل خانواده  جنگ‌زده 
است. خانواده‌هایی که پدران‌شان 
برای دفاع از خــاک و ناموس ملت 
رفتند و ســایه  بالای سرشان را یا از 
دست دادند یا سایه سارشان کمتر 
روی خانواده ماندگار شد. به درستی 
این پدران مجبورند دور از خانواده 
باشند و کارکرد آن‌ها برای خانواده  
خارج‌نشین‌شــان بســیار متفاوت 
خواهد بود. عملا پدران »مجازی« 
شده‌اند و دیگر حضور فعال و موثری 
با اعضــای خانواده خــود ندارند. و 
این مســیر تربیتی فرزندان‌شــان 
 را بــا چالشــی عظیــم مواجــه 

خواهد کرد.
‌آمارهای جهانی 
تکذیب‌های داخلی

موسســه گالــوپ به ســفارش 
ســازمان بین‌المللــی مهاجرت در 
ســال ۲۰۱۵ میل به مهاجرت را در 
۱۵۶ کشور را بررسی کرد که نتایج 

آن در سال ۲۰۱۸ منتشر شد. 
بنابرایــن گــزارش در ایران در 
ســال ۲۰۱۵ حدود یــک میلیون 
و ۸۰۰ هزار نفــر از ایرانیــان ابراز 
علاقه و تمایل به مهاجرت داشتند 
که از این آمار ۴۰۰هــزار نفر برای 
مهاجرت برنامه مشــخصی داشته 
 و در حــال آمــاده شــدن بــرای 

مهاجرت بوده‌اند.
حسین عبده‌، اقتصادان و مشاور 
وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: ۵/۱ 
میلیون ایرانی در صف مهاجرت به 
کانادا و استرالیا قرار دارند. این عدد، 
در مقایسه با هر عدد و رقم دیگری، 

تامل‌برانگیز است.
۵/۱ میلیون نفر تقریبا معادل ۲ 
درصد جمعیت کل ایران و ۴ درصد 
جمعیت جوان زیر ۳۰ ســال است. 
یعنی از هر ۱۰۰ جوان ایرانی ۴ نفر 
در صف مهاجرت به کانادا و استرالیا 
ایستاده و پرونده باز مهاجرت به این 
دو کشــور دارد. این عدد هم‌چنین 
بین ۲۵ تا ۳۰ درصــد جمعیت کل 
مهاجران ایرانی اســت که طی ۴۰ 
سال گذشته از کشور خارج شده‌اند.

از این گذشــته تعداد متقاضیان 
ایرانی مهاجرت به کانادا و استرالیا، 
در مقایسه با آمارهای این کشورها 

نیز عجیب به نظر می‌رسد. 
رکــورد یــک ســاله مهاجرت 
به کانــادا ۳۲۰ هــزار مهاجر طی 
سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ بوده است. 
آمار کل مهاجران اســترالیا نیز در 
سال ۱۶-۲۰۱۵ کمی بیش از ۱۸۰ 

هزار نفر بوده است. 
با این حســاب بر مبنای مدارک 
و اســنادی که  عبده تبریزی دیده، 
صف ایرانیان متقاضــی مهاجرت، 
سه برابر کل ظرفیت مهاجرپذیری 

دو کشور است.
این تازه آمار متقاضیان مهاجرت 
قانونی به کشورهایی است که شرایط 
ســخت اقتصادی یا تخصصی برای 
مهاجرت تعیین کرده‌اند. می‌توان با 
قطعیت گفت تقریبا همه متقاضیان 
مهاجرت به این دو کشوریا صاحب 

تخصص ‌ویژه‌اند یا صاحب سرمایه‌.
به جز ایــن دو کشــور و به جز 
این ۵/۱ میلیون نفر، حتما کســان 
دیگری هم هستند که به ترک وطن 
فکر کرده و برای آینده‌شــان نقشه 

مهاجرت کشیده‌اند. 
اگر بخواهیم تصویــر دقیقی از 
تمایل به مهاجرت در شرایط کنونی 
داشته باشیم، باید جمعیت کسانی را 
که از راه‌های دیگر دنبال مهاجرت 
به این دو کشــور و کشورهای دیگر 
می‌گردند به این آمــار اضافه کنیم: 
ایرانیانی که بــرای کار یا زندگی به 
کشــورهای منطقه مثل امارات یا 
ترکیه و گرجستان می‌روند، ایرانیان 
زیادی که متقاضی سفر و اقامت در 
اروپا هستند، کسانی که خیال اقامت 
در آســیای جنوبی دارند و کسانی 
که هر ســال با هزار امید و آرزو فرم‌ 
 لاتاری  ایــالات متحــده آمریکا را 

پر می‌کنند.
وضعیت ما و مهاجرت

نمی‌توان به طور دقیق نرخ تمایل 
به مهاجرت ایرانیان را محاسبه کرد، 
اما تردیدی وجود نــدارد که بخش 
عظیمی از جامعــه معاصر ایران، در 
سال‌‌های اخیر به دنبال راهی برای 
خروج از کشــور می‌گردد، اما چرا؟ 
از تعــداد ایرانیان خارج از کشــور 
آمارهای گوناگونی به دســت داده 

شده است. 
برخــی از نهادهــای غیردولتی 
مانند کریسشن اینترنشنال تعداد 
ایرانیــان مهاجر را چهــار میلیون 
تخمین می‌زنند، اما منابع دانشگاهی 
تعداد مهاجران را میان نیم میلیون 
تا دو میلیون تخمین می‌زنند. با این 
حال آمارها، تعداد ایرانیان ترکیه و 
همین‌طور افــرادی را که به تابعیت 
کشــورهای میزبان درآمده‌اند در 
محاسبات خویش در نظر نمی‌گیرند. 
در دوره معاصر ویژگی‌های اجتماعی 
و فرهنگی مهاجــران ایرانی به طور 
مســتقیم با رویدادهــا و تغییرات 
سیاســی، اجتماعی و اقتصادی در 

ایران مربوط است.
از دهه هشــتاد میلادی به بعد، 
نوعی »فرهنگ مهاجرت« در ایران 
پدیدار شده است. در ادامه مهاجرت 
صدها هزار ایرانی در این ســی سال 
گذشته، داستان‌های واقعی و تخیلی 
بســیاری در مورد نمونه‌های موفق 
مهاجــرت در میان ایرانیــان ایران 
پخش و گسترش یافته است. در حال 
حاضرتعداد بسیاری از مردم ایران 
لااقل یک نفر از دوستان، خویشان یا 
آشنایان خود را که به خارج مسافرت 

کرده می‌شناسند.
اگــر در دهه شــصت مهاجرت 
تنها به قشــر محدود طبقات مرفه 
با تحصیــات عالی تعلق داشــت، 
در حــال حاضر درخواســتاقامت 
در کشــورهای غربی برای طبقات 
گوناگون و بخش‌های وســیعی از 
جامعه از تبدیل شده به یک خواسته 
و نیاز؛ نیاز به آرامش و امنیت، نیاز به 
دیده شدن به‌عنوان یک شهروند و 

همشهری و هم‌وطن... همین!
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وزارت رفاه کودکان بازمانده از 
تحصیل را شناسایی می‌کند

مدیرکل آسیب های اجتماعی وزارت رفاه، با 
اشاره به اقدامات ویژه این وزارتخانه برای شناسایی 
کودکان بازمانده از تحصیل، گفت: به تمامی این 

خانواده ها پیامک ارسال می شود.
احمدرضا پرنده، درباره شناســایی کودکان 
بازمانده از تحصیل، افزود: طرح شناسایی کودکان 
بازمانده از تحصیل از اقدامــات ویژه معاونت رفاه 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که اجرایی 

شده است.
وی تاکیــد کــرد: با اجــرای این طــرح و به 
منظور کاهش فقر آموزشــی در ســال ۹۷-۹۶، 
۹۶۰۰۰کودک بازمانده از تحصیل در مقطع سنی 

۶تا۱۱ سال شناسایی شده اند.
مدیر کل آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی در خصوص روال شناســایی 
کودکان گفت: ابتدا مشخصات دانش‌آموزان ثبت 
نام شده در مدرسه را از آموزش‎وپرورش گرفتیم و 
از ثبت احوال نیز اطلاعات کودکان در سن ۶ تا۱۱ 
که باید به مدرسه می‌رفتند، ولی ثبت نام نکردند را 
به‎دست آوردیم. تفاوت این دو آمار مشخص کرد که 
تعداد کودکان بازمانده از تحصیل چه‎قدر هستند.  
از این طریق به تک‌تک خانواده‌ها در حال حاضر 
پیامکی از طرف وزارت رفاه ارسال و از خانواده‌ها 
خواســتیم در این مرحله فقط علت نرفتن فرزند 
خود به مدرسه را از طریق پیامک به همان شماره 

که پیام دریافت کرده‌اند، ارسال کنند.
وی با اشاره به این‌که شناسایی علت بازماندگی 
این ۹۶هزار نفر در دســت بررســی است، گفت: 
بــه‌زودی دلایل بازماندگــی از تحصیل از طریق 
پیامک؛ تماس تلفنی، بازدید میدانی تهیه و جهت 
بازگشت به تحصیل کودکان به مدرسه با استفاده 

از تمامی ظرفیت‌ها پیگیری می‌شود.
    

نشت متادون و مرفین در بازار 
نگران‌کننده است

سخنگوی ســتاد مبارزه با مواد مخدر گفت: 
نشــت داروهای مخدر مانند متادون و مرفین در 
بازار یک واقعیت نگران‌کننده اســت و وقتی در 
بازار ناصر خسرو می‌توانیم کارتن کارتن متادون 
بگیریم، نمی‌توانیم نشت دارو را به یک مرکز درمان 
اعتیاد نسبت دهیم و باید نشت دارو از سرچشمه 

بسته شود.
پرویز افشار درباره شبه‌مخدرها اظهار داشت: 
هر جای چرخه تولید، توزیع، پخش و مصرف مواد 
شبه‌مخدر، امکان نشت وجود دارد اما این موضوع 

را باید رصد کرد.
وی ادامه داد: مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر 
این اســت که داروهای درمان اعتیــاد در اختیار 
مراکز درمان اعتیاد قرار گیرد زیرا بهترین جا برای 
داروهای درمان اعتیاد از این جهت که نشت نکند، 

کلینیک‌ها و مراکز درمان اعتیاد است.
معاون ســتاد مبارزه با مواد مخــدر با تاکید 
بر لــزوم شفاف‌ســازی فرایند تولیــد تا مصرف 
شبه‌مخدرها گفت: همه مراکز درمانی اعتیاد کشور 
در سامانه اطلاعات درمان سوء مصرف مواد ایران 
)IDATIS( ثبت و تمام بیماران واقعی هستند و 
میزان نشت دارو از این مراکز درمانی آن‌قدر نیست 

که تبعات آن‌را به وفور در بازار می‌بینیم.
افشار درباره انواع شــبه‌مخدرها افزود: تعداد 
شبه‌مخدرها زیاد اســت اما در کشور ما داروهای 
کدئین‌دار، متادون و مرفین بیشــتر اســتفاده 
می‌شود. ســخنگوی ســتاد مبارزه با مواد مخدر 
افزود: برای این‌که نشت شبه مخدرها به حداقل 
برســد و قابل رصد باشــد، داروهــای مخدر که 
اعتیادآور هستند باید نشــان‌دار شوند و از این رو 
سامانه »تی‌تک« راه‌اندازی شد. وی درباره نحوه 
عملکرد این سامانه گفت: در حال حاضر بخشی از 
سامانه که مربوط به تولید کارخانه است راه‌اندازی 
شده ولی بقیه مراحل کامل نشده است و حدود سه 
سال است که درباره این موضوع ستاد مبارزه با مواد 

مخدر، مصوبات متعدد دارد.

از گوشه و کنار روند مهاجرت ایرانیان رو به افزایش است:

همسایه‌ها در کمین پول و سرمایه انسانی ما
برخی از نهادهای غیردولتی مانند کریسشن اینترنشنال تعداد ایرانیان مهاجر را چهارمیلیون تخمین می‌زنند، اما 

منابع دانشگاهی تعداد مهاجران را بین نیم میلیون تا دو میلیون تخمین می‌زنند. با این‌حال آمارهای مورد ذکر تعداد 
ایرانیان ترکیه و همین‌طور افرادی را که به تابعیت کشورهای میزبان درآمده‌اند در محاسبات خویش در نظر نمی‌گیرند. در 
دوره معاصر ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی مهاجران ایرانی به‌طور مستقیم با رویدادها و تغییرات سیاسی، اجتماعی و 

اقتصادی در ایران مربوط بوده است.

شاید خیلی نیاز به تحقیق 
و جست‌وجو نداشته 

باشد، با کمی دقت  در بین 
مکالمات جاری در مترو 
و اتوبوس یا صحبت‌های 
بین کارمندان بخش‌های 
دولتی و خصوصی و یا در 
دورهمی‌های خانوادگی 

یکی از بیشترین 
موضوعاتی که در باره 
آن می‌شنویم، پدیده 
»مهاجرت« و انواع و 

اقسام آن است

نمی‌توان به‌طور دقیق نرخ 
تمایل به مهاجرت ایرانیان 
را محاسبه کرد، اما تردیدی 

وجود ندارد که بخش 
عظیمی از جامعه معاصر 

ایران، در سال‌‌های اخیر به 
دنبال راهی برای خروج از 

کشور می‌گردد
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